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بازگشایی ادارات آب و برق خرمشهر

روزنامه▪اطلاعات ▪
سه▪شنبه▪۴▪خرداد▪۱۳۶۱ ▪

صفحه▪۲  ▪

روز دوشــنبه ســوم خرداد ۶۱ دکتر حســن غفوری، وزیر 
نیــرو کــه از جبهه هــای جنــگ در عملیــات بیت المقدس 
دیدن می کرد، به مناســبت پیروزی بزرگ رزمندگان اســام 
در خرمشــهر با ارســال پیامی این پیــروزی را تبریک گفت. 
وی هم چنین دســتور بازگشــایی ادارات آب و برق خرمشهر 
و اداره ی طرح هــای بلند مــدت و کوتاه مــدت آب رســانی و 

برق رسانی در این شهر را صادر کرد.

شهربانی خرمشهر افتتاح شد

روزنامه▪اطلاعات ▪
سه▪شنبه▪۴▪خرداد▪۱۳۶۱ ▪

صفحه▪۲  ▪

اطاعات ســرویس خبری: هم زمان با پیروزی ســپاهیان 
اسام در خرمشهر، شهربانی این شهر حماسه و خون توسط 
ســرهنگ ســیدابراهیم حجازی رئیس شــهربانی جمهوری 
اســامی ایران و سپاهیان اســام افتتاح شد. یک مقام آگاه 
در دفتر ریاســت شــهربانی جمهوری اســامی اطاع داد: 
شهربانی جمهوری اســامی ایران با یک دنیا شادی و شعف 
و افتخار، هم زمان با پیروزی ظفرمند رزمندگان دلیر اسام... 

افتتاح شد و شروع به کار کرد.

رسانه ای که فتح خرمشهر را اعلام کرد

روزنامه▪کیهان ▪
سه▪شنبه▪۴▪خرداد▪۱۳۶۱ ▪

صفحه▪۳ ▪

»خرمشهر آزاد شــد«، این تیتر بزرگ ]شــماره[ فوق العاده 
روزنامــه کیهان بود که دیروز ]۳ خرداد ۱۳۶۱[ در تیراژ بســیار 
وســیع خبر پیروزی رزمندگان اسام را قبل از همه رسانه های 
خبری، به اطاع مردم رســاند... از آغاز عملیات بیت المقدس 
تمام برادران مســلمان و متعهد شما در روزنامه کیهان بی تابانه 
در انتظار این بودند که بافاصله بعد از فتح خرمشهر، این خبر 

را به اطاع امت رزمنده و مسلمان ایران برسانند.
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دوم خرداد ۶۱ آغاز می شــود. پیش ازظهر دوم خرداد 
۶۱ نیروهــای ایرانی به پشــت دروازه های خرمشــهر 
در منطقــه ی انبارهای عمومی می رســند. نیروهای 
ایرانــی در این محور بــا تصرف انبارهــای عمومی و 
ســاختمان های نیمه تمام مناطق مسکونیِ کارکنان 
بندر و کشــتیرانیِ خرمشــهر قوای عراقــی را در حد 
فاصل حفار غربی و سیل بند خرمشهر به محاصره ی 
خود درمی آورنــد. با تکمیل حلقه ی محاصره کلیه ی 
واحدهای دشمن مرکب از تیپ ۱۰ گارد مرزی، تیپ 
۲۲، تیــپ ۴۴، تیپ مســتقل ۴۲۰، تیپ ۱۱۳، تیپ 
۲۸۳ و تیــپ ۳۸ و نیز واحدهایــی از دفاع الواجبات 

جیش الشعبی عراق به دام می افتند.
در مســیر این پیش روی هــا تیپ های ۱۰ مرزی 
و ۳۳ نیروی مخصــوص و ۲۳۸ ارتش عراق به کلی 
نابــود می شــوند و اکثر فرماندهان ایــن دو تیپ به 
اســارت نیروهــای ایرانــی درمی آیند و درســت از 
همین لحظه اســت کــه تمامی راه هــای تدارکاتی 
زمینی و دریایی عراق بسته می  شود. با بسته شدن 
راه های منتهی به خرمشــهر تنها یــک پل بر روی 
ارونــدرود باقی می ماند که نفــرات عراقی همراه با 
تجهیزات شــان از طریــق آن بــه درون خاک عراق 

می گریزند و باقی به مقاومت ادامه می دهند.
در اواســط روز نیروهــای ایرانی بــا پیش روی از 
جناح غرب خرمشــهر مهم ترین جاده ی تدارکاتی 
عراق را در شــلمچه قطع می کننــد و به پیش روی 
خود به سوی خرمشهر ادامه می دهند و راه دریایی 

دشمن را در اروندرود می گشایند.

اولتیماتوم سپاه به فرماندهان عراقی
حــدود ســاعت ۱۲ شــامگاه دوم خــرداد؛ ســپاه 
پاسداران انقاب اســامی از طریق بلندگو اعامیه ای 
منتشر می کند و طی آن از به باقی مانده ی نفرات عراقی 
در غرب خرمشــهر ۲۰ ساعت مهلت می دهد تا خود را 
تســلیم کنند و تهدید می کند با گذشت مهلت، نفرات 
عراقی همگی نابود خواهند شد. به گفته ی فرماندهان 
نظامیِ وقت ایران، بیش تــر عراقی ها از طریق تنها پل 

اروندرود خود را از مهلکه نجات می دهند.
ســرهنگ صیــاد شــیرازی فرمانــده  وقــت نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران پــس از اجرای 
پیروزمندانــه ی ایــن عملیــات در قــرارگاه کربا طی 
مصاحبه ای درباره ی این ماجرا می گوید: »بســیاری از 
نیروهای دشــمن که جان سالم به در برده بودند از تنها 
پل احداث شــده بر روی شط العبر فرار کردند و عده ای 
نیز به اســارت درآمدند که هنوز هم مشــغول تخلیه ی 

آن ها هستیم.« )کیهان، دوشنبه ۳ خرداد ۶۱(
بــا حملــه ی نیروهــای ایرانــی، از هم پاشــیدگی و 
ســردرگمی عجیبی در میان قوای عراق آشکار و ابتکار 
عمل از دست شــان خارج می شــود به طــوری که هر 
یــک از فرماندهــان بعثی در ســطح فرماندهان تیپ و 
گردان تنها به فکــر نجات جان خود می افتند. از موارد 
عدیده ای که پس از گشــایش خرمشهر دیده می شود، 
شــمار فراوان اجساد سربازان و افسران عراقی است که 
برای رهایی از پاسخ به صدام بابت این شکست، خود را 

در اروندرود غرق کرده اند.

نیروهای عراقی محاصره شده در خرمشهر
در جریــان محاصــره ی ۴۸ ســاعته ی خرمشــهر 
سرفرماندهی کل ارتش بعث عراق با جمع آوری امرای 
ارتش و تشــکیل جلســات فوق العاده راه هــای نجات 
افراد محاصره شــده ی ارتش عراق در خرمشهر را مورد 
بررســی قرار می دهد و سرانجام تنها راه حل را از طریق 
اعــزام هلی کوپتــر و انتقال محاصره شــدگان عراقی از 
طریق هوا تشــخیص می دهد. این طــرح اگرچه برای 
آن ها ناامیدکننده اســت و اتخاذ این تصمیم در نهایت 

درماندگی صورت می گیرد، اما چاره ی دیگری ندارند.

بــه هر تقدیر ایــن حرکت موثر واقع نمی شــود و در 
جریان عملیات چنــد فروند هلی کوپتر عراقی که برای 
کمک بــه نیروهای در محاصره شــان وارد حریم شــهر 
شــده اند، هدف آتش رزمندگان ایــران قرار می گیرند و 
سرنگون می شوند. ساعاتی بعد با انهدام مقر فرماندهی 
ارتش عراق در خرمشــهر و ســنگرهای مخابراتی آنان، 
ارتباط نیروهای محاصره شــده ی عــراق با قرارگاه های 

تاکتیکی ارتش صدام در بصره هم قطع می شود.
در  عراقــی  محاصره شــده ی  نیروهــای  میــان  در 
خرمشــهر اضطراب فوق العاده ای حکم فرما می شود. 
آن ها با داشــتن تجارب کافی از نحوه ی تســلیم شدن 
و با به کار بردن انواع حقه های عراقی ســعی می کنند 
با تســلیم شــدن خود را از دام هول نــاک مرگ حتمی 
نجات دهند. روش های تسلیم نفرات شان هم سابقه ای 
طولانی دارد؛ در حالی که زیرپوش های سفیدشــان را 
در هوا تــکان می دهند الله اکبر گویان خود را تســلیم 
نیروهای ایرانی می کنند. رِندترهای شان فریاد می زنند: 

»الله اکبر، خمینی رهبر«.
مرحــوم هاشمی رفســنجانی رئیــس وقت مجلس 
شورای اســامی در جلسه ی رسمی مجلس که چهارم 
خــرداد ۶۱، فــردای آزادســازی خرمشــهر، تشــکیل 
می شود در این باره می گوید: »شنودهای دشمن را که 
در جبهــه ضبط می کردیم به این ها می گفتند مقاومت 
کنیــد، شــما ۲۴ روز جنگیدیــد تــا خرمشــهر را فتح 
کردید حالا ۲۴ ســاعت صبر کنید ما می رسیم. دیشب 
]شــامگاه دوشــنبه ۳ خرداد ۶۱[ فیلمــی از تلویزیون 
پخش شــد نکاتی در فیلم بود؛ یک عراقی بشــقابی از 
تصویر حضرت علی علیه السام را در دست داشت، او 
آن را دزدیده بود و ماه ها آماده نگه داشته بود تا امروز که 
این دخیل را همراه خودش داشته باشد. این ها آماده ی 

جنگ نبودند...« )کیهان، چهارم خرداد ۱۳۶۱(
شمار نیروهای عراقی در خرمشهر حدود ۳۰ هزار 
تن تخمین زده می شــود که بخشی از آن ها طی این 
عملیات کشــته و بخشی دیگر، در حدود دوازده هزار 

تن، اسیر می شوند.

فضای شهر
فضای خرمشهر هنگام ورود نیروهای ایرانی عجیب 
و غریب اســت؛ شــهر به تلی از ویرانه تبدیل شده، در 
بعضــی جاها ســاختمان ها به کلی ویــران و در بعضی 
اماکن نیمه ویران است. عراق در سراسر شهر دژ پولادین 
ساخته، سطح گسترده ای از اطراف شهر را مین گذاری 
کرده و آهن هــا و تیرک های چوبی در زمین های هموار 
شهر علم کرده که مانع فرود چتربازان ایرانی شود. از آن 
طرف سنگرهای بتونی ساخته که در برابر انواع توپ ها 
و گلوله ها مقاوم باشــد، ســیم های خاردار و مانع های 
عبــور تانک، هم که غوغا می کند و همه و همه حکایت 
از آن دارد که صدام برای حفظ خرمشهر کلیه ی وسایل 
دفاعــی زمینی را بــه کار گرفته،که از بخــت بد صدام 
هیچ کدام مانع از گشــایش شــهر به دســت نیروهای 

ایرانی نمی شود.

خونین شهر، شهر خون آزاد شد
ســرانجام عصــر دوشــنبه ســوم خــرداد ۱۳۶۱ از 
جبهه ی خرمشهر خبر می رسد که رزمندگان اسام این 
شهر را پس از ۱۹ ماه مبارزه و مقاومت حماسه آفرین از 
اشغال ارتش متجاوز بعث عراق آزاد کردند و خبرنگاران 
واحــد مرکزی خبر، کیهان و جمهوری اســامی متفقا 
خبــر می دهنــد کــه رزمنــدگان اســام در حالی که 
الله اکبر و لااله الا الله می گویند به طرف مســجدجامع 
خرمشهر می روند تا پس از ۱۹ ماه اذان آزادی را به طور 
دسته جمعی در مسجد جامع شهر خونین خرمشهر سر 
دهند و درســت در ساعت ۱۶:۳۰ است که این صای 
غرورانگیز در سراسر ایران طنین می اندازد: »شنوندگان 
عزیز توجه فرمایید... خونین شهر، شهر خون آزاد شد«

ساعت ۱6:۳۰ دقیقه ی 

عصر دوشنبه سوم 

خرداد ۱۳6۱، خبری 

مسرت بخش ایرانیان 

را پس از حدود 

۱۹-۲۰ ماه کرختی به 

وجد می آورد؛ طنین 

دل نشینی که در گوش 

آنان می پیچد این 

است: »توجه فرمایید 

– توجه فرمایید – 

خونین شهر این شهر 

خون و حماسه آزاد 

شد.« این خبر کوتاه 

مثل بمبی کشور پهناور 

ایران را منفجر می کند


